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۵۰ میلیون کودک درگیر فقر  و جنگ 
یونیسف در گزارشــی از اثرات جنگ، فقر و حتی  �

تغییرات آب وهوایی بر ۵۰ میلیون کودک پناهنده در 
سراسر جهان خبر داده است. این کودکان در معرض 
خطر قاچاق، سوءاســتفاده و محرومیت قرار دارند. 
طبق آخرین گزارش یونیســف که در آستانه مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد در تاریخ ۱۳ ســپتامبر 
منتشر شــد ؛  جهان در حال گذراندن بدترین بحران 
برای پناهندگان  اســت. پــس از پایان جنگ جهانی 
دوم، ۲۸ میلیــون کــودک، بیش از نیمی از کســانی 
بودند که   در سراســر جهان آواره  و درگیر خشونت 
و ناامنی بودند. این ارقام تکان دهنده، نشان می دهد 
تعداد پناهندگان، در دهه گذشته دو برابر شده است. 
تعداد مهاجــران کودک پس از درگیری های طولانی 
در افغانستان و سوریه تشدید شده است. کمیساریای 
عالــی پناهنــدگان، آژانس پناهندگان ســازمان ملل 
متحــد، در بیانیه ای  اعــلام کرده اســت : نیمی از 
آوارگان در سراســر جهان از کشــورهای خاورمیانه 
می آینــد. بزرگ تریــن جمعیــت پناهنــده در جهان 
کسانی هســتند که مجبور به ترک ســوریه شده اند. 
برخی دیگر   از لبنان، ترکیه و اردن آواره شده اند. این 
گزارش تعداد فزاینده و نامتناسب پناهندگان، به ویژه 

کودکان، را که از کشــور خود آواره و مجبور به عبور 
از مرزهای بین المللی شــده اند، بررسی و تحلیل می 
کند. طبق اعلامیه یونیســف کودکان هیچ مسئولیتی 
در قبال بمب ها و گلوله ها، باندهای خشــونت، آزار 
و اذیت و دســتمزدهای پایین خانــواده ندارند. آنها، 
بااین حال، همیشــه از ســوي جنگ، درگیری و حتی  

تغییرات  آب وهوا و فقر، تحت فشار قرار دارند. 
مؤسســه خیریه کــودکان زیر نظر ســازمان ملل 
گفتــه اســت :«کــودکان آواره در میــان مهاجران، 
آســیب پذیرترین هســتند؛ مشکل این اســت که این 
روند، رو به بدترشدن اســت. کودکان مهاجر و آواره 
در معرض خطر از بدترین اشــکال ســوء استفاده و 
آســیب هســتند. این کودکان اغلب به دلیل قاچاق 
انســان، به راحتــی می توانند قربانــی قاچاقچیان و 
جنایتکاران شــوند. بسیاری از آنها در طول سفر پر از 
اتفاق خود، به اشــکال افراطــی تحت آزار و اذیت و 

خطر و محرومیت قرار می گیرند.
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کارتون خواب

فرداگذرانى

این روزهــا در آســتانه آغــاز ســال تحصیلی،  �
برنامه هــای متنــوع بــرای جمــع آوری کمک به 
کــودکان نیازمند در نظر گرفته شــده اســت. مثلا 
مؤسســه مهرطــه بــرای دانش آمــوزان محروم 
روستاها در جیرفت لوازم التحریر، کفش، پوشاک و 
اقلام خوراکی در روز جمعه خیابان لارستان کوچه 

مجلسی پلاک ۲۷ جمع آوری می کند. 
انجمن حمایــت از کودکان کار با مشــارکت  �

فروشــگاه دی مــارت از امــروز با هــدف تأمین 
کمک هزینــه تحصیل کــودکان کار، دفترچه های 
یادداشتی را به مخاطبان می فروشند. «مشقمهر» 
کمپینی در آســتانه بازگشــایی مدارس است که 
با هــدف جلب مشــارکت برای تأمیــن نیازهای 
تحصیلــی کــودکان کار و آســیب دیده تحــت 
پوشــش این انجمــن، به مدت ســه هفته از ۱۶ 
مردادمــاه تا هشــتم مهرمــاه در هایپر دی مارت 
ادامه دارد. علاقه مندان بــا خرید این دفترچه ها 
به مبلغ ۳۰هزار تومــان در تأمین هزینه تحصیل 
۷۵۰ کودک تحت پوشــش این انجمن مشارکت 
می کنند. شــایان ذکر اســت انجمــن حمایت از 
کــودکان کار از ســال ۱۳۸۱ در دروازه غار تهران 

فعالیــت می کنــد و درحال حاضــر در پنج مرکز 
به کودکان کار و آســیب دیده خدمات آموزشــی، 
مددکاری، مشــاوره و بهداشــت و درمــان ارائه 
می دهد. فروشــگاه دی مــارت در تقاطع خیابان 
سیزدهم ولنجک و ساسان قرار دارد و مدیران آن 
تمام منافع حاصل از فروش این دفترچه ها را به 

می کنند.  کودکان کار اهدا 
مؤسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی «پرسش»  �

در ادامــه ســمینارهای آزاد خــود کــه بــا عنوان 
«پنجشنبه های پرســش» برگزار می شود، این هفته 
میزبــان ســمینار «بحران های اقتصــادی و تدابیر 
سیاسی در ایران امروز» خواهد بود. محمد مالجو و 
پرویز صداقت در این جلسه که از ساعت ۱۷:۳۰ روز 
پنجشنبه، ۱۸ شــهریور ماه، آغاز می شود، به ترتیب 
با موضوعات «تدبیر اعتدالــی در برابر بحران های 
اقتصاد سیاسی ایران» و «بحران انباشت و انباشت 
بحران» ســخنرانی می کنند. مؤسسه «پرسش» در 
خیابان قائم مقام فراهانی- پایین تر از خیابان استاد 
مطهری- کوچه شــبنم- پلاک ۳ واقع شده است. 
ورود به این جلســه برای همه علاقه مندان آزاد و 

رایگان است.

یک اتفاق

ماجراى عشق و عاشقى میدون

گنده کردن قضایا

نیروهــای دولتی یــک کشــوری در خاورمیانه  �
(واقعــا چه فرقــی بیــن کشــورهای خاورمیانه 
است؟) متهم شــده اند حومه شهر (خودشان، نه 
حومه شــهر دشمنشان) را با بشــکه های گاز کلر 

بمباران کرده و ۸۰ نفر را زخمی کرده اند. 
خب. زرتــی هم بنگاه های خبری و ســایت ها 
خبــر را کرده اند توی بوق و کرنا کــه وای... بیایید 

ببینید چطوری مردم از بین رفتند. 
والا از ایــن خبرهــا نیســت. ما واقعــا از این 
رفتارهای رســانه های خارجــی تعجب می کنیم. 
اولا که گاز کلر بوده. کلر هم که سال هاست همه 
می ریزند توی اســتخر که آب اســتخر تمیز شود. 
خب این ایده که اگر ما کلر را به آب می زنیم و آب 
تمیز می شود، اگر آن را به هوا بزنیم، هوا هم تمیز 
می شود، ایده غلطی است؟ آیا شما با زدن کلر به 

هوا و رفع آلودگی هوا مشکل دارید؟ 
بعد هم رســانه های خارجــی یک طوری خبر 
تنظیــم می کنند که مرغ پخته، بــه خنده می افتد. 
«بــا بشــکه های گاز، شــهر را بمبــاران کردند»؟ 
یعنی چی؟ یعنی بشــکه های گاز را گذاشتند توی 
هواپیما و رفتند بالاســر شــهر و از بالا بشکه های 
گاز را انداخته اند روی ســر آدم هــا؟ آخر این هم 
حرف اســت؟ اصلا هواپیمایی داریم که این همه 
بشــکه گاز توش جا بشود؟ شــما چطوری بدون 
کارشناســی حرف می زنید؟ حالا اگــر می گفتید با 
کپســول گاز حمله کرده اند، آدم باورش می شــد. 
ما همه کپســول گاز دیده ایم و ۲۰ سال پیش هم 
دنبال کامیون کپســول گاز دویده ایم. الان هم مثلا 
یــک تخمین می توانیــم بزنیم که صدتا کپســول 
گاز چقدر است. اما بشــکه؟ بشکه گاز؟ آن همه؟ 
خالی بندهــا. من مطمئن هســتم کســانی که در 
رســانه های بیگانه کار می کنند حتی کپســول گاز 
ندیده اند وگرنه می دانســتند نمی شود با بشکه گاز 
حمله کرد. کپســولش ۳۰ کیلو اســت، بشکه اش 
چقدر می شود؟ شما فکر کن اصلا یک هواپیما به 
آن بزرگی پر از بشــکه گاز. می دانی چندتا پهلوان 
لازم دارد که بشــکه ها را از بالا روی سر مردم پرت 
کنند؟ اگــر این طوری بود که مســابقات قوی ترین 

مردان را در آسمان برگزار می کردند. 
بعد هــم اینها فکــر کرده اند ما ســاده ایم. با 
بشــکه گاز کلر به شــهر حمله کرده اند و ۸۰ نفر 
زخمی شدند؟ همین طوری ما توی خانه پیف پاف 
می زنیم ســه تا از همسایه ها ســرفه می کنند. بعد 
شما با گاز کلر حمله کردی، ۸۰ نفر زخمی شدند؟ 
آدم را گاز بگیرد، زخمی می شود؟ یا غش می کند؟ 
لابد منظورتــان این بوده که ۸۰ نفــر را گاز گرفته 
و تعادلشــان را از دســت داده اند و خورده اند به 
در و دیوار و زخمی شــده اند. خــب اگر این طوری 
باشد، مســئول این زخمی شدن، دولت ها هستند؟ 
یا کســانی که با یک گاز ساده از هوش می روند؟ تا 
به کی ما حساب یکی را به پای آن یکی بنویسیم؟ 
می بینــی ســوفیا؟ ایــن رســانه های خارجی، 
عین بابای تو هســتند. مثلا همچین می گوید پسر، 
میــدون دوم، تو به مــردم بدهــکاری، انگار چند 
هــزار  میلیارد بدهــی دارم. درحالی که کل بدهی 
من به مردم ۹۰۰  میلیون تومن اســت یا می گویند 
پســر، تو زن نگه دار نیســتی. یک طــوری که انگار 
من همه زن ها را ول کرده ام. درحالی که شــش تا 
ازدواج اولم را واقعا من ول نکردم، آنها ول کردند 
و رفتند. می بینی؟ بابای ســوفیا هم گنده می کند 
موضوع را، طوری که سوفیا بترسد و با من ازدواج 

نکند، ولی کور خواندند.

 پوریا عالمى

سلام به فردا

چند روز پیش با بهرام شــیردل، معمار کهنه کاری 
که در حــال مطالعه روی معمــاری معاصر ایران و 
تهران است، گفت وگو می کردم. در خلال حرف هایمان 
گفت در ۳۰۰ سال گذشته، تاریخ معماری مدرن ایران 
که بیشــتر در دل تاریخ تهران ظهور و بروز پیدا کرده، 
پر اســت از نام های معماران روســی و فرانســوی یا 
معماران اروپایی یا تحصیل کــردگان اروپا. موقعیتی 
این چنین در حوزه لباس هم دامن گیر ماســت. ما در 
این کشــور آشــوب زده در ادوار مختلف، اصلا لباسی 
نداشــته ایم و اگــر چیزی به عنوان فرهنگ پوشــش 
برایمــان باقــی مانــده، در روســتاهای دورافتاده ای 
است در شــمال و جنوب کشور مثل لباس روستاییان 
گیــلان، بندرعباس، مینــاب و... . به مرکــز ایران که 
نگاه می کنید، اصلا لباســی بر تن این مردم نیســت و 
طبعــا هم نباید فرهنگی به نام پوشــش ملی وجود 
داشــته باشــد. بنابراین در برابر توصیه ها و تبلیغاتی 
کــه با عنوان «ایرانی، ایرانی بپوش» یا «ایرانی، ایرانی 
بخر» مطرح می شــود، آن هم زمانی که این فرهنگ 
ملــی از طرف د ولت هــا با بی اعتنایی مواجه شــده، 
انتظارداشــتن از ایرانی ها، امر مهملی است. این امور 
را بــا بخش نامه هــای دولتی و چنیــن فراخوان های 
عمومــی نمی توان جامــه عمل پوشــاند. به عنوان 

نمونه اگر قرار باشد زیر شعارِ «ایرانی، ایرانی بپوش»، 
دختری با لباس قشــقایی در خیابان هــای تهران راه 
بــرود، قطعا گرفتار خواهد شــد. تردد مردی با لباس 
بلوچی در تهران، مشــکوك خواهد بــود و... . چنین 
اســت که به نظرم، پرداختن به ایــن موضوعات، به 
نوعی از دســت رفته اســت؛ آن هم درســت زمانی 
که مــدام درباره تهاجــم فرهنگی گفته می شــود و 
دســتگاه های ارتباط جمعی محدود می شوند اما در 
این ســفره که رو به روی ایرانی ها پهن اســت، جایی 
برای هویت ملی نیســت. آیا می توان بدون داشــتن 
هویت ملی، در فرهنگ جهانی نقشی ایفا کرد یا لااقل 
حضوری هویتمند داشــت؟ وقتــی هنرمند ما دچار 
محدودیت اســت، وقتی نقاش و نویســنده و شاعر و 
طراح لباس و چه و چه با محدودیت مواجه اســت 
و از آن طرف، آســمان برای انواع و اقســام تبلیغات 
فراورده های خارجی باز مانده، شــعارهای تلویزیونی 
«ایرانی بپوشــیم»، صرفا یك شعار خواهد ماند و راه 

به جایی نخواهد برد.
این شــرایطی اســت کــه کشــور من بــه عنوان 
دروازه شــرق و غرب، ســال ها دچارش بــوده وگرنه 
در هند، لباس ســاری، لباســی اســت که از رفتگر تا 
رئیس جمهور، آن را بر تن می کنند و به آن به چشــم 
یك باور ملی و کلان می نگرند. وقتی وزارت فرهنگ از 
حمایت هنرمندان معذور اســت، وقتی تمام هم و غم 
خود را در قالب شــعاری دســتوری مطرح می کند، 

چطور می توان از فرهنگ ملی حرف زد و امیدوار بود 
چنین شعارهایی روی آن تأثیر بگذارد؟

مــن تنها تجلــی گاه ایــن فرهنگ ملــی را نه در 
پوشــش و معماری که در سفره های غذای ایرانی ها 
می بینم؛ ســفره های درخشــانی با طعم ها، ادویه ها، 
بوها و مزه های رنگارنگ. درســت است که این روزها 
غذاهای چینی و ایتالیایی وارد شده اما اصالت سفره 
ایرانی از شــمال تا جنوب کشور، همچنان وجود دارد 
و شاید این تنها فرهنگی است که نباید اجازه دهیم در 

برابر فرهنگ های دیگر، مضمحل شود.
موزیسین های بســیاری گاه به گاه از من می پرسند 
برای رفتن روی سن، چه باید بپوشیم؟ کت و شلوار و 
کراوات؟ جلیقه و لباس یقه حسنی؟ لباس روستایی؟ 
شــلوار جین و تی شرت؟ این ســرگردانی بزرگ فقط 
متعلق به آنها نیســت و امکان ندارد به این سادگی 
حل شود؛ مگر آنکه نیتی برای آزادگذاشتن نمایندگان 
فرهنگ و هنر ایران در جهت دفاع از تاریخ و فرهنگ 

ایرانی وجود داشته باشد.
 من حاضرم تولید ایرانی را بخرم، به شرط کیفیت؛ 
وگرنه پایه شــعارهایی مشــابه با این، ناسیونالیسمی 
بی معناســت. اجــازه دهیــد تولیــد کیفی تر شــود، 
محدودیت های طراحی لباس از میان برداشته شوند 
و تولیدکننده ها امــکان عرضه بهترین ها را پیدا کنند. 
آن موقع برای خریده شــدن لباس ایرانی دیگر نیازی 

به تبلیغ نیست.

فرهنگی به نام پوشش ملی نداریم
 بهرام دبیرى

آن سوى تاریخ

می گویند  برآبادی:  سعید 
چیره دســت  خیــاط  او 
و  بــوده  طــلاب  لبــاس 
چون  چهره هایــی  بــرای 
جوادی آملــی،  آیــت االله 
آیت االله  خمینی(ره)،  امام 
آیــت االله  بروجــردی، 
گلپایگانــی، امام موســی 
صدر، آیت االله کوه کمره ای، 
خوانســاری،  آیــت االله 

آیــت االله ســیداحمد زنجانی و بســیاری از علمای 
قــم لبــاس دوخته اســت. «ابوالفضــل عرب پور» 
یکی از چهره هــای بازار قم بود که با سیاســیون و 
روحانیت ایران پیوند داشــته است. حجت الاسلام 
فاضل میبدی که از جوانی مشــتری او در قم بوده، 
خاطــرات خود را از مرحوم عرب پور با «شــرق» در 
میان گذاشــته و نام بعضی از نفرات را به فهرست 

مشتری های این خیاط مرحوم افزوده است. 
 شــما از چه ســالی آقای عرب پور را در قم  �

می شناسید؟ به یاد دارید که اولین سفارش شما 
به ایشان چه بود؟ 

از دهه ۵۰ ایشــان را می شــناختم و اولین لباس 
خــودم را در خیاطی ایشــان ســفارش دادم. مرد 
عجیبی بود در تعهد اخلاقــی به کار و حرفه اش و 
به همین خاطر جوان هایی که تازه معمم می شدند، 
از مشــتری های پروپاقــرص آقای عرب پــور بودند. 
لباده دوزی اش حرف نداشت و برای اکثر چهره های 
برجســته قم و حتی طلاب جوان لباده های شیک و 
زیبا می دوخت. اولین ســفارش من هم در خیاطی 

ایشان همین بود. 
 می گوینــد خیاطی عرب پور هــم پر از تصویر  �

روحانیون بوده است، به خاطر دارید؟ 
بله بــر دیــوار مغــازه اش، عکس بســیاری از 
روحانیون قرار داشــت؛ روحانیونی که سابق بر این 
در این خیاطی لباس سفارش داده بودند. به خاطر 
برخــورد خوبی که با مشــتری ها داشــت و زیبایی 
کارش در پروکــردن لباس ها، غالب علما دوســت 
داشــتند لباس خود را به ایشان سفارش دهند و او 

هــم معمــولا از برخی از 
این روحانیون عکس هایی 
بر دیوار به یــادگاری نگه 
می داشت. به محل کارش 
کــه می رفتید، کــم پیش 
می آمد که علما، بزرگان و 
روحانیون را نبینید. ارتباط 
قم  با مشــاهیر  وســیعی 

داشت. 
بــه  � وقتــی   معمــولا 

خیاطی ایشــان می رفتید، حال چه کسی را جویا 
می شدند؟ 

در فهرســت بلندبالای علمــا و روحانیونی که 
آقای عرب پور برایشــان لباس دوختــه بود، رئیس 
دولت اصلاحات هم قرار دارد. واقعیت این اســت 
که اصلا من هم به ســفارش ایشــان با این خیاطی 
آشــنا شــدم. آقای عرب پور خیلی به رئیس دولت 
اصلاحات علاقه مند بــود و هربار که می رفتم آنجا، 

احوال ایشان را جویا می شد. 
  این اواخر هم خبری از ایشان داشتید؟  �

این اواخر لباده ای برای آقای کروبی دوخته بود 
و می گفــت که خیلی بــرای دوختنش تلاش کرده، 
چــون ویژه انتخابات بوده اســت. هدفم از ذکر این 
خاطره این اســت که بگویم چنین اخلاقی داشت؛ 
صــاف و صادق بود و همیــن ویژگی اخلاقی باعث 
می شــد مشتری هایش همیشگی باشــند. ایشان به 
قول امروزی هــا، نه اصولگرا بود و نه اصلاح طلب، 
بلکه یک خیاط ماهر و خوش سلیقه بود که با همه 
از در دوستی وارد می شد. این اواخر، معمولا احوال 
رفقایــی را که بعــد از انقلاب کمتر دیــده بود از ما 

می پرسید. 
 فکر می کنید ســرانجام ایــن خیاطی بعد از  �

درگذشت آقای عرب پور چه شود؟ 
در جریان این جزئیات نیســتم، اما خاطرم هست 
که ایشان پسری داشتند که او هم خیاط بسیار خوبی 
بود و بعید نیســت کار پــدر را ادامه دهد، اما خب، 
آقای عرب پور، شهرتی واقعی و دقتی مثال زدنی در 

کارش داشت که شاید دیگر تکرار نشود. 

فاضل میبدی از خیاط لباس روحانیت قم می گوید: 
به خاطر اخلاق و مهارت، مشتریان همیشگی داشت

 محمدرضا ثقفى


